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یارت حضرت سیّـد الشهداء؟ع؟ بالای سر حضرت امݠیر المݠؤمݠنین؟ع؟:  ز

نیَن.  الْݠُؤْمݠِ أمݠیرِ  یَابْنَ  یْكَ 
َ
عَل لامݠُ  السَّ الِله.  رَسُولِ  نَْ  ݧ ݧ یَابݧ یْكَ 

َ
عَل لامݠُ  السَّ عَبْدِالِله.  أبا  یا  یْكَ 

َ
عَل لامݠُ  »السَّ

ادینَ الْݠَهْدِیّیَن. 
ْ

ݨݨݨَّـةِ ال ݧ ئِݠݧ یْكَ یا أبَا الأ
َ
لامݠُ عَل عالَݠیَن. السَّ

ْ
دَةِ نِساءِ ال هْراءِ سَیِّ ةَ الزَّ نَْ فاطِمݠَ ݧ ݧ یْكَ یَابݧ

َ
لامݠُ عَل السَّ

یْكَ 
َ
لامݠُ عَل یْكَ یا صاحِبَ الْݠُصیبَةِ الرّاتِـبَةِ. السَّ

َ
لامݠُ عَل كِبَةِ. السَّ عَةِ السّا مݠْ

َ
یعَ الدّ یْكَ یا صَر

َ
لامݠُ عَل السَّ

ــتِكَ  یَّ ذُرَّ نْ  مݠِ َّـةَ  ݧ ئِݠݧ الأ  
َ

وَعَل یْكَ 
َ
عَل لامݠُ  السَّ وَأخیكَ.  كَ  ِ مݠّ

ُ
ا وَعَلى  یْكَ 

َ
عَل لامݠُ  السَّ وَأبیكَ.  كَ  جَدِّ وَعَلى 

بَنیكَ  كَ وَأخاكَ وَ
َ

كَ وَأباكَ وَجَدّ
َ
كِتابَ، وَجَعَل

ْ
رابَ، وَأوْضَحَ بِكَ ال بَ الُله بِكَ التُّ قَدْ طَیَّ

َ
بَنیكَ. أشْهَدُ ل وَ

واتُ الِله 
َ
یْكَ. صَل

َ
هْتُ سَلامݠی إِل كِتابَ، وَجَّ

ْ
بابِ. یَابْنَ الْݠَیامݠیِن الأطْیابِ، التّالیَن ال

ْ
ل لِ الأ و

ُ
عِبْرَةً لِ

یْكَ«.
َ
أ إِل َ كَ بِكَ وَلَ نْ تَݠَسَّ یْكَ، مݠا خابَ مݠَ

َ
وی إِل نَ النّاسِ تَْ  أفْئِدَةً مݠِ

َ
یْكَ، وَجَعَل

َ
هُ عَل وَسَلامݠُ

»سلامݠ بر تو اى ابا عبدالله. سلامݠ بر تو اى فرزند رسول خدا. سلامݠ بر تو اى پسر امݠیر مݠؤمݠنان. سلامݠ بر تو 

كشتۀ  اى پسر فاطمݠۀ‏ زهرا، بانوى زنان جهانیان. سلامݠ بر تو اى پدر امݠامݠان راهنمݠاى‏ راه یافته. سلامݠ بر تو اى 

اشکِ‏ ریزان. سلامݠ بر تو اى‏ صاحب مݠصیبت پیاپى و همݠیشگى. سلامݠ بر تو و بر جدت و پدرت. سلامݠ‏ بر تو 

كه به راستى  گواهى مݠی‌دهمݠ  یۀ تو و از پسرانت هستند.  که از ذرّ و بر مݠادرت و برادرت. سلامݠ بر تو و بر امݠامݠانی 

ک را به وسیلۀ تو نیکویش ساخت و قرآن را به وسیلۀ تو روشنش ساخت و تو و پدرت و جدت و  خدا این خا

برادرت و فرزندانت را مݠایه عبرت و پندى براى صاحبان خرد قرار داد.  اى فرزند مݠردان خجسته‏ و پاك و آن 

خوانندگان قرآن، سلامݠمݠ را بسوى تو مݠتوجه مݠیك‌نمݠ. درودهاى خداو سلامݠ او بر تو باد. و خدا دلهای مݠردمݠ را 

که به تو مݠتمݠسک شد و به تو پناه آورد، ناامݠید نشد«.  کرد. هر آن  هواخواه تو 

*****

کمتر دقت شده  که مورد غفلت بسیاری واقع شده و در مفاهیم آن  کتاب خدا؟ج؟  یکی از سوره‌های 

گر چه کوتاه‌ترین سورۀ قرآن است اما در بر گیرندۀ مفاهیم بسیار عظیمی  »سورۀ مبارکۀ کوثر« است. این سوره ا

که هم عقاید و باورهای مسلمانان را پوشش می‌دهد و هم نسبت به احکام مورد عمل آنان دستورهایی  است 

یخ کاملی از رسالت و برخورد مردم با رسول رحمت؟ص؟ و با خاندان او را در اختیار قرار  را صادر می‌کند و هم تار

می‌دهد و هم پرده از آیندۀ دعوت و از آیندۀ بندگان بر می‌دارد.

که در این سوره آمده است و  کلمه‌ای نیست  که این اوصاف، اوصاف 14  گونه به نظر آید  شاید این 

کرده‌اند. مردم و علما و بندگان دیگر خدا؟ج؟ آنها را بارها و بارها خوانده‌اند و شاید در آنها دقتها هم 

که این آیات در اختبار قرار می‌دهد،  کلید واژه‌هایی  بر  با دقت در الفاظ این سوره و مرور دیگری 

کمال تأسف، در بسیاری از  که با  کوچکی از اوصاف سوره‌ای است  که این اوصاف،  ملاحظه خواهد شد 

عنوان  به  می‌شود؛  استفاده  رحمت؟ص؟  پیامبر  حضرت  حضور  به  شنائت  عنوان  به  آن  آیات  از  نوشته‌ها 



غلامرضا صادقی‌فرد4 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

که به عقل شانئان اولیه هم نمی‌رسیده است!  شنائتهایی 

شود؛  پرداخته  مبارکه  سورۀ  این  مباحثِ  از  گوشه‌ای  به  شبها،  این  بحثهای  در  که  است  آن  بر  بنا 

که در ادامۀ مباحث »از غدیر تا عاشورا« قرار دارد و امسال دوازدهمین سال پیاپیِ خودش را دنبال  مباحثی 

می‌کند. 

که  در مجالس ایام شهادت امیر ابرار؟س؟ در سال 1437 بحثهایی در خصوص این سوره مطرح شد 

که غالب  رَ< اختصاص داشت. این در حالی است 
َ
وْث

َ
ک

ْ
ل

ݗ
ا  

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

أ ا 
َّ
>إِن آیۀ شریفۀ:  بیشتر آن مباحث، به 

که  < _ خواهد بود  ُ
ر

َ
ت

ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
مباحث این شبها پیرامون آخرین آیه از این سوره _ یعنی آیۀ شریفۀ: >إِن

که این مباحث ادامۀ آن مباحث نیز هست.  خود به معنای آن است 

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ارکۀ� کوݣݣݣݣݣݣ�ث ݭݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �یاٮݡݨݨݨݨݦݦݨݨݑ ݣݣݣݣݣسورهݦݦݦݦݦݩݩݘ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمٮݡݡݫ

آ
به � ݨݨݨݨݐگاهݠی � ں

که بر پیامبر رحمت؟ص؟ نازل شده است. نزول  کوثر«، یکی از اولین سوره‌هایی است  »سورۀ مبارکۀ 

این سوره به سال چهارم بعثت باز می‌گردد:

وَ 
ُ

ه  
َ

ك
َ
انِئ

َ
ش  

َّ
إِن  * رْ 

َ
ح

ْ
وَٱن  

َ
ك

َّ
ب لِرَ  

ّ
لَ

َ
ص

َ
ف  * رَ 

َ
وْث

َ
ك

ْ
ٱل  

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

أ ا 
َّ
إِن  * حِیمِ 

ٱلرَّ انِ 
َ
م

ْ
ح

ٱلرَّ ٱلِله  مِ  >بِسْ

	.>
ُ

ر
َ

ت
ْ
ب

َ
أ

ْ
ٱل

كردیم.  كه ما به تو »الكوثر« را عطا  گیر است. به درستی  که رحمتش همیشگی و فرا »به اسم »الله« 

که  »شانئ« تو است  که این  کن. در حقیقت و به حق  »صلاة« بگزار و شتر قربانی  پس برای رب خودت 

حتماً »ابتر« است«. 

که در بررسیهای ابتدایی این آیات باید مورد نظر قرار  پیوستگی این آیات از مهمترین نکاتی است 

انِ 
َ
م

ْ
ح

َّ
لر

ݗ
ا لِله 

ݗ
ا مِ 

ْ
>بِس نیز  که در نظام عامه  تنها سوره‌ای است  این سوره  که  گیرد. نکتۀ بسیار جالب این است 

حِیمِ< باید جزء سوره به حساب آید زیرا که روایتهایی در کتابهای معتبر عامه وجود دارد که از نزول این سوره 
َّ

لر
ݗ
ا

حِیمِ< خبر می‌دهد و برای اثبات همین مطلب، به آن روایات استدلال نیز می‌شود.
َّ

لر
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
به همراه >بِسْمِ ا

در کتابهای حدیث و تفسیر عامه، تلاش محدثان و مفسران و به طور کلی علمای عامه، بر این است 

یشه دار جلوه دهند.  حِیمِ< از سوره‌های قرآن را موجه و ر
َ

لرّ
ݗ
ا انِ 

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
ا لِله 

ݗ
ا >بِسْمِ  گونه‌ای، عملِ حذفِ  که به 

گروهی دیگر از افراد،  که بر اساس آنها، پیامبر رحمت؟ص؟ و  کرده‌اند  برای این منظور، روایتهایی را نقل و درج 

که  کرده‌اند  گونه‌ای نقل  حِیمِ< را آهسته می‌خواندند و این روایتها را به 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
در نمازهایشان، >بِسْمِ ا

کلی این  که آنان نامشان را می‌برند، اصلًا و به طور  که پیامبر رحمت؟ص؟‌ و افرادی  کنند  این توهم را ایجاد 



5شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد

آیه را نمی‌خواندند. 

ةِ« )=»بابِ برهانِ آنانی که گفته‌اند: 
َ
بَسْمَل

ْ
هَرُ بِال  لَ یُْ

َ
ةِ مَنْ قَال در صحیح مسلم بابی با عنوانِ »بَابُ حُجَّ

که در آن پنج روایت _ مربوط و نامربوط  حِیمِ< را نباید در نماز بلند خواند«(‌ وجود دارد 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
>بِسْمِ ا

کرده است:  با این عنوان _ آورده شده است. مسلم به عنوان اولین روایت، این روایت را درج 

مْ  حَدًا مِنُْ
َ
أ عْ  سَْ

َ
أ مْ 

َ
فَل وَعُثْمَانَ،  وَعُمَرَ،  بَكْرٍ،  بِ 

َ
وَأ یْتُ مَعَ رَسُولِ الِله؟صم؟ 

َّ
: صَل

َ
نَسٍ، قَال

َ
أ »... عَنْ 

حِیمِ<«.   
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
: >بِسْمِ ا

ُ
یَقْرَأ

نماز خواندم ولی  ابو بکر و عمر و عثمان  من با رسول خدا؟صم؟ و  گفت:  که  از انس نقل است   ...«

حِیمِ< را بخواند«.
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
که هیچ یک از آنان >بِسْمِ ا »نشنیدم« 

کرد: یکی  حِیمِ<« دو جور می‌توان برداشت 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
: >بِسْمِ ا

ُ
مْ یَقْرَأ حَدًا مِنُْ

َ
عْ أ سَْ

َ
مْ أ

َ
از عبارتِ: »فَل

که این افراد،  که انس آن را نمی‌شنید، دیگر این  حِیمِ< را نمی‌خواندند 
لرَّ

ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا که این افراد، >بِسْ این 

که  که انس آن را نمی‌شنید. اما نباید از خاطرها به دور ماند  حِیمِ< را آهسته می‌خواندند 
لرَّ

ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا >بِسْ

که  کرده  ةِ«    درج 
َ
بَسْمَل

ْ
هَرُ بِال  لَ یُْ

َ
ةِ مَنْ قَال مسلم حجاج نیسابوری این روایتها را در بابی با عنوانِ: »بَابُ حُجَّ

اصلًا  را  که   آن  نه  می‌خواندند،  آهسته  را  حِیمِ< 
لرَّ

ݗ
ا انِ 

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
ا لِله 

ݗ
ا مِ  >بِسْ افراد،  این  که  است  این  آن  معنای 

نمی‌خواندند!

که: »در  گروهی از علمای عامه از این عقیده دفاع می‌کنند  که بر این باب نهاده شده،  بنا به عنوانی 

که در مقابل این افراد قرار  گروه دیگری  حِیمِ< را بلند خواند« و به طور طبیعی 
لرَّ

ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا نماز نباید >بِسْ

حِیمِ< را بلند خواند اما 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َّ
لر

ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا

ْ
دارند، باید افرادی باشند که عقیدۀ آنان این است که در نماز باید >بِس

حِیمِ< نه تنها 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َّ
لر

ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا

ْ
که >بِس که بر این عقیده‌اند  گروه دیگر، »گروهی است  گونه نیست و بلکه  این 

کتاب خدا؟ج؟ نیز هست« و آنان نیز برای خودشان،  که جزء 112 سورۀ دیگر از  جزء »سورۀ مبارکۀ حمد« است 

برهان یا برهانهایی دارند. 

ِ سُورَةٍ 
ّ

كُل لِ  وَّ
َ
ةُ آیَةٌ مِنْ أ

َ
بَسْمَل

ْ
: ال

َ
ةِ مَنْ قَال مسلم پس از درج این باب، باب دیگری با عنوانِ: »بَابُ حُجَّ

سِوَى بَرَاءَةٍ«    )=»بابِ برهان افرادی که بر این باورند که »بسمله« آیه‌ای از آغاز تمام سوره‌ها به جز سورۀ براءت 

کرده است: کرده و در آن دو روایت آورده است. او در روایت اول چنین نقل  است«( باز 

سَهُ 
ْ
رَأ رَفَعَ   َّ ُ

ث إِغْفَاءَةً،  غْفَ 
َ
أ إِذْ  ظْهُرِنَا 

َ
أ بَیَْ  یَوْمٍ  ذَاتَ  الِله؟صم؟   

ُ
رَسُول بَیْنَا   :

َ
قَال نَسٍ، 

َ
أ عَنْ   ...«
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غلامرضا صادقی‌فرد6 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

انِ 
َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
: >بِسْمِ ا

َ
َّ آنِفًا سُورَةٌ. فَقَرَأ َ

تْ عَل
َ
نْزِل

ُ
: أ

َ
 الِله؟ قَال

َ
ضْحَكَكَ یَا رَسُول

َ
نَا: مَا أ

ْ
مًا. فَقُل مُتَبَسَّ

   .»...>
ُ

ر
َ
ت

ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
رْ * إِن

َ
ح

ْ
ن

ݗ
 وَا

َ
ك

َّ
 لِرَب

ّ
لَ

َ
ص

َ
رَ * ف

َ
وْث

َ
ك

ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
حِیمِ * إِن

َ
لرّ

ݗ
ا

کوتاهی رفت و  که به خواب  گفت: روزی رسول خدا؟صم؟ در میان ما بود  که  »... از انس نقل است 

گفتیم: ای رسول خدا! چه چیز تو را به  که تبسم می‌کرد. پس ما به او  کرد، در حالی  بعد از آن، سرش را بالا 

حِیمِ 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
خنده انداخته است؟ او فرمود: لحظاتی قبل »سوره‌ای« بر من نازل شد. پس خواند: >بِسْمِ ا

.»...>
ُ

ر
َ
ت

ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
رْ * إِن

َ
ح

ْ
ن

ݗ
 وَا

َ
ك

َّ
 لِرَب

ّ
لَ

َ
ص

َ
رَ * ف

َ
وْث

َ
ك

ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
* إِن

حِیمِ< را به عنوان بخشی از 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
که ملاحظه می‌شود، پیامبر رحمت؟ص؟ >بِسْمِ ا گونه  همان 

که »بسمله« آیه‌ای از تمام  کوثر« خوانده است و این خود، بهترین برهان بر این واقعیت است  »سورۀ مبارکۀ 

سوره‌ها به جز »سورۀ مبارکۀ توبه« است. 

حِیمِ< جزء 
لرَّ

ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا که >بِسْ به هر حال، مسلم در این دو باب، به این مطلب تصریح نکرده 

کتاب خدا؟ج؟ هست و البته نفی هم نکرده و شاید بشود نقل این روایتها را _ به صورت و  112 سورۀ دیگر از 

که او بسمله را جزء سوره‌های قرآن  گونه‌ای به این باور منتسب دانست  کرده است _، به  که او نقلش  ترتیبی 

می‌دانست. 

انِ 
َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
ا لِله 

ݗ
مِ ا که >بِسْ م است 

ّ
که این مطلب بر اساس باورهای امامیه مسل به هر حال، علاوه بر آن 

انِ 
َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا که >بِسْ حِیمِ< جزء سوره است بر اساس صحیح‌ترین احادیث عامه نیز این امر مسلم است 

لرَّ
ݗ
ا

کوثر« هست. کم و حتماً جزء »سورۀ مبارکۀ  حِیمِ< جزء سوره و دست 
لرَّ

ݗ
ا

کتاب  نزول  به  و  امر  واقع  به  حِیمِ< 
لرَّ

ݗ
ا انِ 

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
ا لِله 

ݗ
ا مِ  >بِسْ مورد  در  کم  دست  که  افرادی  یعنی  عامه 

گیری از امثال قتاده و  ک آنان رأی  کاری نداشته‌اند و تنها ملا خدا؟ج؟ و نیز به خودِ خدا و به پیامبر او؟ص؟ 

که: گذشت، این افراد نیز باید بپذیرند  ابن عباس و مقاتل و عکرمه بوده است. بنا بر این و بنا بر آن چه 

در فهم  حِیمِ< 
َ

لرّ
ݗ
ا انِ 

َ
م

ْ
ح

َّ
لر

ݗ
ا لِله 

ݗ
ا مِ 

ْ
>بِس  

ً
و حتما آیه  نه سه  آیه است  دارای چهار  کوثر«  »»سورۀ 

معنای این آیات مؤثر است«. 

گوشه‌ای از این ارتباط را مشخص می‌کند:  توجه به نکتۀ لطیفی البته 

حِیمِ< قبل از هر کار مهمی از پیامبر 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َّ
لر

ݗ
لِله ا

ݗ
مِ ا

ْ
امامیه و غیر امامیه روایتی را در خصوص ذکر >بِس

کار مهم و با ارزشی بدون بسمله صورت بگیرد، آن امر »ابتر«  که بر آن اساس، هر  کرده‌اند  رحمت؟ص؟ روایت 

آن  قول  از  و  مؤمنان؟سهم؟  امیر  تا  پدرانش  و  پدر  از  عسکری  امام  حضرت  از  الشیعه  وسایل  در  بود.  خواهد 

صحیح مسلم ج300/1. 	1



7شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد

گونه روایت شده است:  حضرت، از رسول خدا؟ص؟ و در نهایت از قول خدای جهانیان؟ج؟، این 

 أمْرٍ ذِي بَالٍ لَ يُذْكَرُ بِسْمِ الِله فِيهِ فَهُوَ أبتَرٌ«.   
ُّ

»كُل

که »بسم الله« در آن ذکر نشود، ابتر است«. »هر امر مهمی 

کوثر« و آخرین آیه از این سوره  این روایت، به راحتی خبر از پیوندی وثیق میان اولین آیه از »سورۀ مبارکۀ 

امر نشان  _ که ظواهر  باشد  از دو لب خاتم پیامبران؟ص؟ صادر شده  این مطلب  گر  ا که  می‌دهد ضمن آن 

کوثر و نیز برای خبر دادن از اعطای »کوثر« به  که: برای اعطای  کرد  می‌دهد، این امر رخ داده باشد _ باید حکم 

گفته است. حِیمِ< 
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
لِله ا

ݗ
پیامبر رحمت؟ص؟، خدا؟ج؟ هم >بِسْمِ ا

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ارکۀ� کوݣݣݣݣݣݣ�ث ݭݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �یاٮݡݨݨݨݨݦݦݨݨݑ ݣݣݣݣݣسورهݦݦݦݦݦݩݩݘ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمٮݡݡݫ

آ
ر � را �ب مروری گ�ذ

کتاب خدا؟ج؟ تکرار  از  حِیمِ< _ در آغاز 113 سوره 
لرَّ

ݗ
ا انِ 

َ
م

ْ
ح

لرَّ
ݗ
ا لِله 

ݗ
ا مِ  >بِسْ _ یعنی  از این سوره  اول  آیۀ 

کلمه تشکیل شده است: شده و برای تحلیل آن به عمر دیگری نیاز است. آیۀ بعد از این آیه، از سه 

11 ا«. -
َ
»إِنّ

22 عْطَيْنَاكَ«. -
َ
»أ

33 كَوْثَرَ«. -
ْ
»ال

کیدی و تفخیمی و     ، یک ترکیب تأ
ا<

ً
بِين

ُ
ا م

ً
ح

ْ
ت

َ
 ف

َ
ك

َ
ا ل

َ
ن

ْ
ح

َ
ت

َ
ا ف

َّ
<، مانندِ: >إِن رَ

َ
وْث

َ
ک

ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
ترکیبِ: >إِن

از اعطای »کوثر« به پیامبرش؟ص؟ خبر  خداوند؟ج؟ از فخر خودش  گونه،  تعظیمی است. با نزول آیه‌ای این 

می‌دهد؛ پیامبری که پیامبر رحمت برای تمام عالمیان است. خدای جهانیان؟ج؟ بزرگی این اعطا را نشانه‌ای 

بر بزرگی خودش می‌خواند و معرفی می‌کند.

کَ« فعل ماضی است. بر این اساس، خدای جهانیان؟ج؟ »الکوثر« را قبل از نزول این آیات  عْطَیْنَا
َ
»أ

به پیامبر رحمت؟ص؟ اعطا کرده است. هم چنین و بر همین اساس، خدا »الکوثر« را به شخص خاتم پیامبران 

کرده است. اعطا 

ا نُعْطِیكَ 
َ
عْطَیْنَاكَ« از فعل مضارعِ‌ »نُعْطِیكَ« استفاده می‌شد، عبارتِ »إِنّ

َ
گر به جای فعل ماضیِ »أ ا

كَوْثَرَ«، بر استمرار دلالتی روشن داشت و بر آن اساس، خدای مهربان، همواره به پیامبرش »الکوثر« را عطا 
ْ
ال

کارهایی را انجام می‌داد. می‌کرد و او نیز باید در مقابل ، 

وسائل الشيعة ج173/18.  	1
سورۀ فتح/1. 	2



غلامرضا صادقی‌فرد8 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

که پیامبر رحمت؟ص؟ باید بعد از »اعطای  رْ< بر این واقعیت دلالتی روشن دارد 
َ

ح
ْ
ن

ݗ
 وَا

َ
ك

َّ
 لِرَب

ّ
لَ

َ
ص

َ
آیۀ: >ف

کار مهم و بلکه بسیار مهم را به انجام برساند.‌ کوثر« دو 

11 گزاردن برای ربش. - صلاة 

22 کردن.- نحر 

کاری را  که خدا؟ج؟ در ازای اعطای »الکوثر« از پیامبر رحمت؟ص؟  کمترین دلالت این آیه این است 

بزرگی اعطای  از  باشد، حکایت  که اهمیت داشته  اندازه  به هر  کار  این  انجامش دهد.  تا  خواسته است 

خدایی دارد.

که او  <، فرد یا افرادی پیامبر خدا؟ص؟ را مورد شماتت قرار می‌دادند 
ُ

ر
َ

ت
ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
بر اساس آیۀ: >إِن

که نسل او ادامه ندارد.  کار رود، به معنای آن است  که برای یک انسان به  »ابتر« است و صفت »ابتر« وقتی 

او را به  يا افرادى پيامبر خدا؟ص؟ را به دليل بى فرزند بودنِ او،  بر این اساس، در زمان نزول این آیات، فرد 

یشخند می‌گرفتند و یعنی در زمان نزول این آیات، پیامبر خدا؟ص؟ هنوز فرزندی نداشت. ر

صدیقۀ  حضرت  از  نامی  رسیده  دست  به  امامیه  غیر  و  امامیه  طریق  از  که  تفاسیری  »در 

مطهره؟سها؟ به عنوان شأن نزول این آیات و یا به عنوان یکی از مصادیق این آیات به میان 

نیامده و به جای آن، از رودخانه‌ و یا حوضی در بهشت با نام »کوثر«، نام برده شده است! 

که به تصریح این آیات، با »اعطای الکوثر«، دیگر جایی برای شماتت  این در حالی است 

 با همین »اعطا«، نه 
ً
و شنائت پیامبر خدا؟ص؟ باقی نمی‌ماند و بلکه با این »اعطا« و دقیقا

تنها دیگر جایی برای شنائت ابتری پیامبر خدا؟ص؟ وجود نداشت بلکه شانئان خودشان 

»ابتر« می‌شوند نه و بلکه خودشان »ابتر« شده‌اند«.

بدین‌ترتیب: 

که داشته باشد، به نسل و ادامۀ نسل پیامبر  که باشد و هر مصداقی  »کوثر« به هر مفهومی 

کوثر« برای مردم مشخص  گر در روز نزول »سورۀ مبارکۀ  رحمت؟ص؟ ارتباط پیدا می‌کند. و ا

که ادامۀ نسل پیامبر رحمت؟ص؟ تنها و تنها از طریق  نبود، امروز برای همه مشخص است 

حضرت زهرای مرضیه؟سها؟ انجام می‌شود«. 

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ۀ�ژ� ݣݣݣݣکوݣݣݣݣݣݣݣ�ث به وا ݢهݠیݡݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣ� ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ نگاݢ �

رَ<، خدا؟ج؟ در گذشتۀ این آیات، »الکوثر« را به پیامبرش؟ص؟ »اعطا« 
َ
وْث

َ
ک

ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
بر اساس آیۀ >إِن
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که  کرده است. و »کوثر«، »کثرة الکثرة« است و اشاره به انبوه بسیاری از انباشتگی بسیار دارد و صد البته 

کثیر« نیز نیست.  »کوثر«، »خیر 

کرده است: گونه معرفی  کثیر« را این  کتاب نورش »خیر  خدای جهانیان؟ج؟ در 

   
بَابِ<.

ْ
ل

َ
أ

ْ
وا ٱل

ُ
ول

ُ

ا أ

َّ
رُ إِل

َّ
ك

َّ
ذ

َ
ا ي

َ
ا وَم

ً
ثِير

َ
ا ك

ً
ر

ْ
ي

َ
وتىَِ خ

ُ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
 ف

َ
ة

َ
م

ْ
حِك

ْ
 ٱل

َ
ت

ْ
ؤ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
اءُ وَم

َ
ش

َ
 ي

ْ
ن

َ
 م

َ
ة
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که خیر  که حکمت به او داده شد، به تحقیق  که بخواهد، حکمت را می‌بخشد و هر فردی  »او به هر 

کثیری به او داده شده است و فقط اولو الالباب تذکر می‌یابند«.

که  پیامبر رحمت؟ص؟ از آغاز بعثتش به عنوان »آموزگار حکمت« مبعوث شده و این در حالی است 

که حدود چهار سال بعد از بعثت نازل شده است: کوثر«، سوره‌ای از قرآن است  »سورۀ 
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که در میانِ آنان رسولی را از خودشان مبعوث  گذارد  »در حقیقت، خداوند آن زمان بر مؤمنان منّت 

کرد؛ رسولی که برای آنان آیات خدا را تلاوت می‌کند و آنان را تزکیه می‌سازد و به آنان کتاب و حکمت را آموزش 

گمراهیِ مُبینی بودند«. گر چه آنان قبل از آن، در  می‌دهد و ا

کثیر« را به همه یا به بسیاری از مؤمنان  کتاب خدا؟ج؟، خدای جهانیان این »خیر  بنا به آیه‌ای دیگر از 

و یا حتی به بسیاری از مردمان داده است: 
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کراه ارث برید... و با آنان به  که از زنانتان به ا که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست  »ای آنانی 

که  ید، پس، چه بسا  گر چنانچه شما آنان را ناخوش می‌دار کنید پس ا نیکی و به روش شناخته شده زندگی 

شما از چیزی خوشتان نمی‌آید و خداوند در آن چیز خیر بسیاری را قرار داده است«.

که:  البته باید دانست 

آن  و  دان  لغت  این  همت  به  نیازی  و  می‌کند  تعریف  را  خودش  خودش،  »الکوثر«  »تعبیر 
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غلامرضا صادقی‌فرد10 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

که خدای جهانیان؟ج؟  لغت شناس ندارد. »کوثر«، وجود منحصر به فرد و یگانه‌ای است 

کرده است. »کوثر«، »کثرة الکثرة« است. »کوثر« وجودِ تک بعدی نیست  گونه یاد  از او این 

که برای تعبیر از »یک بعد بزرگ و یا بسیار بزرگ«  که نمی‌تواند یک وجودِ تک بعدی باشد 

تعابیر بسیار دیگری در زبان وجود دارد که تعبیر »طویل« یکی از آنهاست. »کوثر« به وجودی 

که هر یک از این ابعاد، ابعاد بسیاری دارد.  که صاحب ابعاد بسیاری است  اطلاق می‌شود 

»کوثر« وجود »بی نهایت« است. »کوثر« وجود »بی نهایت در بی نهایت« است. »کوثر«، 

وجود »بی‌نهایت به توان بی‌نهایت« است«. 

گر در جهتی از جهات و در بعدی از  گر چنانچه »کوثر« چنین دلالتی را نداشته باشد و برای نمونه، ا ا

ابعاد، از رتبۀ بالا و از بالاترین رتبه برخوردار نباشد، در منطق کتاب خدا؟ج؟ _ که کلام خداوند است _ دیگر 

که خدا؟ج؟ نام  »الکوثر« نخواهد بود و باید برای آن به دنبال تعبیر دیگری بود و در آن صورت، باید پذیرفت 

کتاب نورش با تمام  کرده و در  گونه نهاده و آن را به پیامبرش؟ص؟ »اعطا«  »کوثر« را خودش بر وجودی این 

کرده است.  تفخیم و عظمت از آن یاد 

صݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�خ

مسݦݦݦݦݨݨݨݨݦݒ
ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
بهݤ �یکݡ ݣݣݣݣکوٮݦݦݦݨݨݒ اره ݣݣݣݣ� اسݦݦݦݨݨݨݨݨݨݒ

گر »الف و لام الکوثر«، »ال جنس«  »الف و لام« واژۀ »الکوثر« یا »ال جنس« و یا »ال تعریف« است. ا

کرده است. یعنی تمام چیزهای زیاد یا  باشد، خدای جهانیان؟ج؟ جنس »کوثر« را به پیامبر رحمت؟ص؟ عطا 

گر »الف و لام الکوثر«،  خیلی زیاد و یا خیلی خیلی زیاد را خدای مهربان؟ج؟ به پیامبرش؟ص؟ عطا کرده است. ا

»ال تعریف« باشد، حتماً مقصود از »الکوثر« یک وجود است که همان یک وجود مشخص، در منطق کتاب 

خدا؟ج؟ _ که کلام خداوند است _ بسیار زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد است که هیچ کاستی ندارد. 

یرا در آن صورت، به دلیل جنس این »ال« و  »الف و لام الکوثر« نمی‌تواند »الف و لام جنس« باشد ز

 به همین دلیل، »کوثر« دیگر انحصاری به موارد خیر و خوبی و نیکی ندارد و موارد شر و آسیب و عذاب 
ً
دقیقا

را نیز شامل می‌شود. 

کار می‌رود، برای »اختلاف«   نیز به  گونه که برای »منافع«   به  در منطق کتاب خدا؟ج؟ واژۀ »کثیر« همان 

که اين تعبير برای »هدایت يافتگان« استعمال می‌شود، برای »ضلالت یافتگان« نیز  گونه  کار می‌رود و همان 

سورۀ مؤمنون/21. 	1
سورۀ نساء/82. 	2
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کار رفته است و  کار رفته برای »فاسقان«    نیز به  که برای »ربّیون«    به  گونه  استعمال می‌شود   . این واژه همان 

همان گونه که برای »میوۀ بهشتی«    به كار می‌رود، برای »جلیز و ولیز درون آتش جهنم«    نیز به کار می‌رود. حال، 

اگر قرار باشد که خدای مهربان؟ج؟ جنس »الکوثر« را به پیامبرش؟ص؟ اعطا کرده باشد، همۀ این موارد و موارد بسیار 

دیگری نیز به او اعطا شده است که نمی‌تواند مقصود از »اعطای تفخیمی عظیم« این سورۀ مبارکه باشد. 

بنا بر این، »الف و لام الکوثر«، »ال عهد« است و مقصود از آن یک »کوثر مشخص« می‌باشد. 

گر »ال الکوثر«، »ال جنس« هم باشد، باید پذیرفت  باید البته به خاطر سپرد، بر فرضی مُحال، حتی ا

که جنس آن وجود در  که جنس »کوثر« در یک وجود جمع است. یعنی »الکوثر« به یک وجود اطلاق می‌شود 

تمام جهات، »کوثر« است. 

که:  بنا بر این باید پذیرفت 

است،  بی‌نهایت  علمش  است،  الهی  نهایت  بی  سوی  به  »کوثر«  وجودی  ابعاد  »تمام 

کرمش  است،  نهایت  بی  حلمش  است،  نهایت  بی  کمالش  است،  نهایت  بی  قدرتش 

او ،  بی نهایت است، رحمتش بی نهایت است، عصمتش بی‌نهایت است و خلاصه: 

کرده است. که خدای بی نهایت آن را به بی نهایت بشری اعطا  بی نهایتی بشری است 

که خدا؟ج؟ این وجود را »کوثر« خوانده است دلالتهای بسیار عظیمی دارد. یکی از آن  این 

دلالتها این است که »کوثر« به تعبیر خدای جهانیان؟ج؟ خیلی خیلی خیلی »کثیر« است. 

گنجایش مفهوم »کوثر« را ندارد و نباید از خاطرها به دور  که واژه،  این خود به آن معناست 

کننده خداوند؟ج؟ است«.  که تعبیر  ماند 

گذارده  بشر در تعبیر از بسیار بسیار بسیار بزرگها عاجز است و برای این عجز خود، نام »بی نهایت« را 

یاد است، در تعبیر بشری بی نهایت در بی  که تعبیری الهی از بسیار بسیار بسیار ز است. بنا بر این »کوثر« 

یاضیات، در مورد »کوثر« نیز  که قواعد مربوط به جمع و ضرب و توانِ بی نهایتها در ر نهایت است و صد البته 

صادق است. 

که: کوثر« نشان می‌دهد  تعبیر تفخیمیِ »سورۀ 
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غلامرضا صادقی‌فرد12 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

»رحمة  به  مقام  بالاترین  در  و  حد  بالاترین  در  را  »کوثر«  بالاترین  جهانیان؟ج؟  »خدای 

کرده است«. للعالمین؟ص؟« و يعنی به بالاترین مقام در تمام آفرینش، »اعطا« 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
س�ت

 ݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݦݦݦݦݦݨݨݨݨݦݦݦݨݒ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݔس اݤݤݤݤݤى ز�ف


ݢ� ݢ ی ݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهݠمواره در ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݡݡال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݢ
ݦݦݦݦݦݑ

ٮ ݓی ݣݣݣ�نهاىݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ر ٮݭݭݭݭݭݭݫ کوݣݣ�ث

یاضیات بی نهایت به عدد بزرگِ بسیار بزرگ اطلاق می‌شود اما باید دانست  که در ر درست است 

که همواره در  که بی نهایت در هر معادله، حکم یک عدد ثابت را دارد نه متغیر. اما »کوثر« بی نهایتی است 

که فقط خدا میزان آن را می‌داند.  حال افزایش است؛ افزایشی 

که:  این خود، به آن معناست 

که علم »کوثر« بی نهایت است، این »علم بی‌نهایت«، همواره در حال افزایش  »در حالی 

است. »حلم کوثر« نیز همین حالت را دارد. »قدرت کوثر« نیز از همین ویژگی برخوردار است 

و »آیۀ تطهیر« حکایت اعطای همارۀ »طهارت« و »منشأ طهارت« به »کوثر« ، توسط خدای 

کوثر؟ج؟ است«. 

فضیلتهایی  تمام  و  »طهارت«  همیشگی  منشأ  اعطای  برای  »الله«  همیشگی  ارادۀ  از  تطهیر«  »آیۀ 

کتاب خدا؟ج؟ در این آیه به خوبی  یر عنوانِ »طهارت« جمع می‌شود. تعابیر استمراری  که ز حکایت دارد 

که: نشان می‌دهد 

»اراده استمراری خداوند؟ج؟، بر اذهاب رجسِ استمراری و اعطای طهارتِ استمراری همواره 

کوثر، »کوثری« است«: کمال اعطا صورت می‌گیرد و این خود، یعنی: افزایش  کید و با  و با تأ
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که به صورت پیوسته رجس را از  که خداوند همواره ارادۀ آن را دارد  گونه است  »... قطعاً و حتماً این 

کند«. کامل، تطهیر  شما »اهل البیت« دور سازد و همواره شما را با تطهیری 
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»ابتر«  او  که  یا افرادی پیامبر خدا؟ص؟ را مورد شماتت قرار می‌دادند  کوثر«، فرد  »سورۀ مبارکۀ  از نزول آیات 

فرزند دار  پیامبر خدا؟ص؟  آیات،  این  نزول  زمان  تا  که  آن معناست  به  یشخندها،  این ر و  این شماتتها  است. 

نشده بود.

 به بعد از سال سوم بعثت و بعد از علنی شدن دعوت و بعد از انتشار 
ً
»نزول این آیات، حتما

آن ارتباط می‌یابد. بنا بر این، فرزند دار شدن پیامبر رحمت؟ص؟‌ به بعد از سال سوم بعثت 

ارتباط می‌یابد«.

که از او متولد شده  کوثر« فرزندی داشت  پیامبر خدا؟ص؟ فرزند نداشت و پس از نزول »سورۀ مبارکۀ 

که آن حضرت، از  گونه‌ای است  کرده‌اند و ثبت این ویژگی به  بود. امروزه فرزندان آن فرزند، تمام عالم را پر 

نظر آماری نیز بزرگترین مادر ثبت شدۀ دنیاست و فرزندان آن حضرت؟سها؟، سادات عالمند.

گر  »در زمان نزول این آیات، مردم هنوز از فرزنددار بودنِ پیامبر رحمت؟ص؟ بی‌خبر بودند و ا

و چه دشمن.  باشد  باقی نمی‌ماند، چه دوست  برای شماتت احدی  نبود، جایی  چنین 

سال  از  نمی‌تواند  باد _  پدرش  بر  و  او  بر  خدا  سلام  _ که  فرزند  این  ولادت  زمان  هم‌چنین 

که آن حضرت؟سها؟ در سال دوم هجری از امیر ابرار؟س؟ دارای  یرا  کند ز پنجم بعثت تجاوز 

فرزند؟س؟ بود«.

کوثر از »اعطای الکوثر« به پیامبر رحمت؟ص؟ خبر می‌دهد و تکلیف آن حضرت را نیز در برابر  سورۀ 

که نزول این سوره، حتماً بعد از سال سوم  این اعطای بزرگ الهی، مشخص می‌کند. این در حالی است 

گرفته است. بعثت یعنی بعد از علنی شدن دعوت پیامبر رحمت؟ص؟ و قبل از سال پنجم بعثت صورت 

که:  بنا بر این باید پذیرفت 

»ولادت حضرت صدّیقۀ مطهره؟سها؟ بعد از سال سوم بعثت و قبل از سال پنجم صورت 

کوثر« از ولادت قریب الوقوع این بانوی بزرگ؟سها؟ خبر می‌دهد«. گرفته و »سورۀ مبارکۀ 

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
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آ
اط ݣݣݣݣ� �ب

به ار�ت ݨݨݨݨݐگاهݠی � ں

کلامی به دنبال هم واقع  که از نظر نظم  »سیاق« اتصال مفهومی و روند موضوعی در جملاتی است 

م و ثابت باشد و از خیال و وهم تبعیت 
َّ
شده‌اند. این اتصال مفهومی و این روند موضوعی در صورتی که مسل

نکند، در فهم موضوع و مفهوم می‌تواند بسیار نافع باشد.

تی نزدیك و   لفظ »شیر« _ در یك یا چند جملۀ پی در پی یا جملا
ً

كلمه _ مثل گر یك  برای نمونه، ا
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این  از  یكی  دهد  نشان  كه  نباشد  جمله  در  قرینه‌ای  كه  زمانی  تا  باشد  شده  تكرار  بار  چند  هم  به  مربوط 

كی است و دیگری شیرِ بیشه، تمام آن  كلمه‌های تكرار شده مفهومی غیر از بقیّـه دارد و مثلًا یكی شیرِ خورا

گرفت و دیگری را به مفهومی دیگر.  كلمات به یك مفهوم است و نمی‌توان یكی از آنها را به مفهومی 

گر  ا  
ً

مثل داده می‌شود.  انتقال  به حالت عمومی‌تری  این حالت  از  »سیاق«، بحث  در  البته  گاهی 

كه دلالت جمله را به  كه قرینه‌ای در جمله نیاید  تی در بارۀ موضوعی بحث می‌کند تا زمانی  جمله یا جملا

سوی دیگری سوق دهد بحث، در بارۀ همان موضوع سابق خواهد بود. 

جریان سیاق و عدم جریان آن، به همین سبب می‌تواند در فهم آیات، اثرهای بسیاری را ایجاد کند اما 

گزاره  که بدون هیچ تردیدی، نظم مصحف، نظم نزول آن نیست و هیچ فردی نمی‌تواند در این  باید دانست 

که: هیچ مناقشه‌ای داشته باشد. این خود، بهترین برهان بر این واقعیت است 

دلیل  که  آن  مگر  باشد  سیاق  جریان  بر  دلیلی  نمی‌تواند  فعلی  صورت  به  آیات  »چینش 

نظم  این  وجود  یا  و  باشد  داشته  روشن  دلالتی  مفهومی  نظم  این  وجود  بر  دیگری  دلایل  یا 

کند«. مفهومی را نفی 

»سیاق  به  کتاب خدا؟ج؟،  آیات  از  یا استفاده‌های دلخواه  و  آیات  نابود سازی  برای  علمای عامه 

کرد. کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به بحث »سیاق« در »آیۀ تطهیر« اشاره  آیات« استدلالهای بسیاری 

كرم؟ص؟ را مورد خطاب قرار  كه زنانِ پیامبر ا گرفته  در نظم فعلیِ قرآن،  »آیۀ تطهیر« در میان آیاتی قرار 

داده است: 
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کار زشت آشکار شود، عذاب او به دو برابر افزایش  که مرتکبِ آن  »ای زنان پیامبر خدا! هر یک از شما 

می‌یابد و آن مطلب بر خداوند آسان است«. 

خطابِ این آیه نسبت به همین مخاطبان، تا آیه‌ای پس از  »آیۀ تطهیر« یعنی تا پایان آیۀ 34 از سورۀ 

احزاب ادامه دارد. به همین جهت و با استناد به همین »سیاق«، تلاش شده است تا زنان پیامبر رحمت؟ص؟ 

به عنوان »أهل البیت« معرفی شوند. 

کتاب  که این بحث در  که به صحت و سقم این ادعا پرداخته شود  فعلا در این جا بنا بر آن نیست 

و استفاده‌هایی  »سیاق«  تعریف  این مقطع،  گرفته است. بحث  قرار  بررسی  به تفصیل مورد  »آیۀ تطهیر« 

که بر آن مترتب می‌شود.  است 

سوره احزاب /30.  	1



15شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد

نمونۀ بارز دیگری از بحث »سیاق«، »آیۀ اکمال« است. در ترتیبِ مصحف، »آیۀ اکمال« و »آیۀ یأس 

کتاب« بخش آغازین از  کافران« بخش میانی از سومین آیه از »سورۀ مائده« و »آیۀ اجازۀ همسفرگی با اهل 

پنجمین آیه از سورۀ مائده است: 
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کشته شده باشد، بر شما حرام شده و هم‌چنین  گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا  »مردار و خون و 

بر شما حرام است حیوانی که خفه شده، سوزانده شده، از بلندی افتاده و به ضرب شاخ کشته شده و آنچه 

که تذکیه شده و نیز آنچه برای بتان ذبح شده باشد و نیز هر آنچه را به وسیلۀ  از آن خورده مگر آن  درنده 

کافران از دین شما مأیوس شدند پس دیگر از  تیرهای قرعه تقسیم می‌کنید. اینها همگی فسق است. امروز 

گرداندم و نعمتم را  کامل  آنان خشیتی نداشته باشید و خشیتِ شما از من باشد. امروز دین شما را برای شما 

گرسنگی به  که در  کردم و از اسلامی مشخص، به عنوانِ دینی برای شما راضی شدم. پس هر  بر شما تمام 

که خدا آمرزنده‌ای با رحمت همیشگی است.  ...  گناه متمایل باشد به تحقیق  که به  اضطرار افتد بی آن 

کتاب،  کتاب برای شما حلال و طعامِ شما برای اهل  امروز طیّـبات برای شما حلال گردید و دیگر طعامِ اهلِ 

حلال است...«. 

گوشت _ مطرح شده و بعد از آن،  در آیۀ سوم، ابتدا چند حکم از احکام طعام _ و به ویژه احکام 

گذاشته شده و بعد از آن، »آیۀ اکمال« آمده و در بخش  کافران«  که بر آن، نام »آیۀ یأس  بخشی از آیه آمده 

بعدی، باز هم حکم دیگری از احکام طعام مطرح شده است.

بخشِ  آیه،  این  هم  امر  واقعِ  در  یعنی  باشد،  آن  فعلی  جای  همین  اکمال«  »آیۀ  جای  گر  »ا

میانیِ این آیه از قرآن باشد، هم قبل از »آیۀ اکمال« و هم بعد از آن، حکمی از احکام حلال 

که  کرد  و حرام نازل شده و در این صورت، نمی‌توان به هیچ عنوان خیالِ این معنی را هم 
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احکام الهی و بخشی از »آیۀ اکمال« است، بعد از عبارتِ >ا
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ا...< در خودِ این آیه واقع شده و این خودش 
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و نیز بعد از عبارتِ >وَر

گر جای »آیۀ اکمال« همین  که بعد از »آیۀ اکمال« نیز نازل شده است. و ا به مفهوم آن است 

از احکام حلال و  که حکمی  جای فعلی آن نباشد، قرار دادنِ این آیه در میان آیۀ دیگری 

حرام را معین می‌کند، خودش قدمی بزرگ برای تحریف عملی این آیه است. 

کمانِ  به هر حال، جای این آیه، همین جای فعلی آن باشد یا نباشد، زمان استراحت هم باورانِ حا

کرد  کامل  کنند زمانی خدا؟ج؟ دینِ مردم را برای آنان  که مردم خیال  پس از رسول خدا؟ص؟ وقتی فرا می‌رسد 

گشته یا از حیوانی دیگر شاخ  کوه پرت  که خفه شده یا از  کرد  که حکمِ حیوان یا حیواناتی را برای مردم بازگو 

که قبل از »آیۀ اکمال« نازل شده  که این احکام، آخرین احکامی است  خورده یا در آتش سوخته باشد زیرا 

از دینِ  کافران  که  واقعه‌ای سبب شد  که چه  نمی‌گردند  این  به دنبال  مردم  این صورت، دیگر  در  است. 

کند و  کامل و نعمت را بر آنان تمام  مؤمنان مأیوس شوند و به دنبالِ آن، خدا؟ج؟ دین مخاطبان را برای آنان 

از آن اسلام به عنوان دین برای مؤمنان راضی شود و نیز به دنبال آن، خدای جهانیان؟ج؟ اجازۀ همسفرگی 

کند؟  کتاب را به مسلمانان عطا  با اهل 

که »اکمال دین« به معنای »تکمیل احکام«  کرده‌اند  گروهی از مفسران عامه، همانند طبری، ادّعا 

اکمال« دیگر  »آیۀ  نزول  از  کرده‌اند، پس  ادّعا  افراد  این  که  به همان صورتی باشد  گر مطلب  ا است.   حال 

نباید حکمی از احکام الهی نازل و یا توسط پیامبر رحمت؟ص؟ تبیین شده باشد. البته بعضی از مفسران 

کرده‌اند: کرده‌اند، خودشان به این مطلب تصریح نیز  که این نظر را ارائه  عامه 
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ولِ هٰذِهِ الْیةِ إلݨَّ ؟صم؟ لم یَعِشْ بَعْدَ نُزُ بَِّ النَّ

از این آیه هیچ فریضه و هیچ حکمِ حلال و حرامی بر پیامبر خدا؟صم؟ نازل نشد. و  بعد   »گفته‌اند: 

کرد«. رسول خدا؟صم؟ بعد از نزولِ این آیه، تنها هشتاد و یک شب زندگی 

گروه از علماء دین یعنی حلال و حرام و »اکمال دین« یعنی »تکمیل  که در نزد این  گفته پیداست  نا

حلال و حرام«. بدین ترتیب، پس از نزول »آیۀ اکمال« زندگی رسالتیِ پیامبر خدا؟ص؟ نیز به اتمام می‌رسد و 

کرده‌اند: که جسارت به خاتم پیامبران؟ص؟ را به آخرین حد آن رسانده‌اند، به این مطلب تصریح نیز  آنان 

 
ُ

امٌ. ورجَعَ رَسُول  ولَ حرݦݨݨݨݨَ
ٌ

ل
َ

 بَعْدَهَا حَل
ْ

مْ یَنْزِل
َ
تْ هذِهِ الْیةُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَل

َ
: نَزل یَّ

ّ
ـدَ سْبَاطٌ عن السُّ

َ
 أ

َ
»قَال

جامع البیان ج106/6. هم‌چنین رجوع شود به: تفسیر آلوسی ج60/6، به نقل از ابن عبّاس و سُدّی. 	1
جامع البیان ج106/6.  	2



17شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد

انیَن  َ َ
وث بِأحَدٍ  عَرَفَةَ  یَوْمِ  بَعدَ  الِلّه؟صم؟   

ُ
رسُول مَاتَ  وَاحِدٍ:  وغَیرُ  یْجٍ  جُرَ ابنُ   

َ
وقَال ومَاتَ.  الِلّه؟صم؟ 

ا«.    یَوْمݨݨً

»اسباط از سُـدّی نقل می‌کند: این آیه، روزِ عرفه نازل شده و بعد از آن، حلال و حرامی نازل نگشته 

است. رسول خدا؟صم؟ هم از حج بازگشت و وفات یافت. ابن جریج و چند نفر دیگرِ غیر از او گفته‌اند: رسول 

خدا؟صم؟ هشتاد و یک روز بعد از عرفه وفات یافت«. 

که دین را فقط حلال و حرام می‌دانند، باید هم از هشتاد و یک روز زندگی پیامبر رحمت؟ص؟  افرادی 

 الِلّه؟صم؟ ومَاتَ«! 
ُ

که »... ورجَعَ رسول کنند  کنند و اعلام  به همین آسانی صرف نظر 

که بر پایۀ آنها  کرده‌اند  گروه دیگری از علمای عامه که چنین اعتقادی ندارند، البته برهانهایی را ارائه 

»اکمال دین« نمی‌تواند ارتباطی با »تکمیلِ احکام« داشته باشد. 

که به »سیاق«  که ملاحظه می‌شود، اصرار بسیاری بر این مطلب وجود دارد  گونه  به هر حال و همان 

که در هیچ روایتی  جریان داده شود و با جریان سیاق، به قلب واقعیتها پرداخته شود و این در حالی است 

گر به نزول »آیۀ  از امامیه و غیر امامیه، به نزول این آیات با سابقه و با لاحقۀ آنها اشاره‌ای نشده است. یعنی ا

که به عنوان »آیۀ اکمال« مشهور  اکمال« در هر روایتی اشاره شده تنها و تنها به نزول همان بخشی اشاره شده 

گر به نزول »آیۀ تطهیر« در هر روایتی اشاره شده تنها و تنها به نزول همان بخشی اشاره شده که به عنوان  است و ا

»آیۀ تطهیر« مشهور است و از نزول سابقه و از نزول لاحقۀ این آیات به همراه »آیۀ تطهیر«‌ و یا »آیۀ اکمال« در 

روایتها خبری هم به چشم نمی‌خورد.

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ارکۀ� کوݣݣݣݣݣݣ�ث ݭݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ا�ق ݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسورهݦݦݦݦݦݩݩݘ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمٮݡݡݫ ر�یان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡ�ی �ج

کوثر« انداخته شود تا از جریان و عدم جریان  که نگاه دوباره‌ای به »سورۀ مبارکۀ  کنون زمان آن است  ا

سیاق اطلاع دقیقتری حاصل شود: 
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ْ
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که در هر سه آیه، »ك« _ که ضمیر متصل مفرد مذکر  »این سوره بعد از »بسمله« سه آیه دارد 

مخاطب و مرجع آن، خاتم پیامبران؟ص؟ است _ تکرار شده است و این خود، بزرگترین برهان 

مِ< در بارۀ یک  حِ�ی لرَّ
ݗ
ِ ا حْمَا�ن لرَّ

ݗ
لِله ا

ݗ
سْمِ ا بر جریان سیاق است. یعنی این سه آیه به همراه >�بِ
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غلامرضا صادقی‌فرد18 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

کاملا ارتباط دارد«.  که با یکدیگر  موضوع و یا در بارۀ سه مطلب نازل شده است 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

رݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݭݭݪݪݪݪݪݪݪݪݓ ݭݔ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݕىݡݡݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ
ݢٮݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨݑ اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ

ان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�خ ݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݓه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݡݡݫ ݫ ݫ ݫ ر ݣݣٮ
ۀ�ف کو�ث ا� ا�ض

پیامبر  به  »کوثر«  اعطای  از  پس  باشد،  داشته  مصداقی  چه  و  دلالت  چه  »الکوثر«  که  این  به  بسته 

رحمت؟ص؟، »کوثر« یا به داراییهای مادی پیامبر رحمت اضافه می‌شود و یا به وجود خودِ پیامبر. برای نمونه، 

گر مقصود از »الکوثر«، خزانه‌های آسمانها و زمین باشد، با اعطای آن به پیامبر رحمت؟ص؟ این خزانه‌ها به  ا

داراییهای مادی پیامبر رحمت؟ص؟ اضافه می‌شود و چنانچه مقصود از آن، علوم اولین و آخرین و قدرت اولین 

و آخرین باشد، »الکوثر« به وجود آن حضرت اضافه می‌شود.

گذشت، پس از اعطای »الکوثر« و پس  که در مباحث شبهای احیای ماه مبارک رمضان  گونه  همان 

کوثر«، تغییری در وضعیت داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ به وجود نیامده است تا بتوان  از نزول »سورۀ مبارکۀ 

که: کرد. بنا بر این، باید پذیرفت  کوثر را از موارد اضافه شدن به داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ قلمداد  اعطای 

»»کوثر« پس از اعطا، بخشی از وجود خاتم پیامبران؟ص؟ شده است«.

که تغییری در وضعیت داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ به وجود نیامده تردیدی  شاهدی بزرگ در این 

که در مورد زمان نزول این سوره وجود دارد. بعضی نزول آن را به مکه و بعضی نزول آن را به مدینه و به  است 

سال هشتم هجری و بعضی آن را به سال نهم و دهم و بلکه یازدهم هجری نسبت می‌دهند و بعضی نیز بر 

گر  ا و  است  شده  نازل  رحمت؟ص؟  پیامبر  بر  مدینه  در  بار  یک  و  مکه  در  بار  یک  سوره  این  که  باورند  این 

چنانچه »الکوثر« به داراییهای پیامبر رحمت؟ص؟ اضافه می‌شد، دیگر جایی برای این تردید باقی نمی‌ماند به 

که بر اساس این آیات به پیامبر رحمت؟ص؟ اعطا شده، »الکوثر« است. که، عنوان آن چیزی  ویژه آن 

ݭݭݭݔنݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ لمىݭݭݭݭݭݭݫ
به ݣݣرݣݣݣݣݣحمهݦݦݦݨݦݦݑ ݣݣݣݣللعݡݡاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ر �

ݢݢعطایݡ ݣݣݣݣݣݣݣکو�ث ݢ ݢ اݢ

که خدای جهانیان؟ج؟ »الکوثر« را به ضمیر  < به خوبی نشان می‌دهد  َ
ر

َ
وْث

َ
ک

ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
آیۀ شریفۀ >إِن

تمام  برای  رحمت  رسول  للعالمین«،  »رحمة  و  است  للعالمین«  »رحمة  او  که  کرده  عطا  »ك«  مخاطبِ 

عالمیان است: 
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19شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد

که رحمتی برای همۀ عالمیان باشی«. »و ما تو را نفرستادیم مگر آن 

خاتم  و  می‌آید  شمار  به  »عالمیان«  از  بخشی  است،  بهشت  در  چه  آن  هر  و  »بهشت 

پیامبران؟ص؟ برای تمام »عالمیان«، رحمت است. به این سبب، »الکوثر« نمی‌تواند فردی 

یر سایۀ رحمت پیامبر رحمت؟ص؟  از »عالمیان« و یا بخشی از آن باشد؛ فرد و یا بخشی که ز

قرار دارد«.

به این برهان، »کوثر« از »عالین« است و به این سبب نیز نمی‌تواند مقصود از »کوثر«، رودی در بهشت 

که بین »رب« و »عالمیان« قرار دارند یعنی به وجودهایی اطلاق  باشد. »عالین« به وجودی اطلاق می‌شود 

که فراتر از تمام عالمیان، بندگان خدای جهانیان هستند. می‌شود 

کتاب خدا؟ج؟ راهنماست:  برای شناخت »عالین« آیه‌ای از 
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که من با دو دستِ  که برای چيزی  »او )=خدای جهانيان( فرمود: ای ابليس! چه چيز تو را مانع شد 

کردی يا از »عالین« بودی«. کنی؟! آيا تکبّر  کردم، سجده  خودم خلقش 

بر این اساس: 

آنان  ملائکه  سجدۀ  زمان  در  که  هستند  خداوند  آفریده‌های  از  آفریده‌هایی  »»عالین«، 

آنان توقع سجده  از  که در نظر سایران،  این خود در جایی است  و  به سجده مأمور نبودند 

قرار  از جمیع ملائکه،  فراتر  رتبه‌هایی بسیار  در  که  آفریده‌هایی هستند  گروه  این  می‌رفت. 

دارند«.

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
س�ت

ن ݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ن رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحمݡݡهݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݦݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣللعاݣݣلمىݪݪݪݪݪݪݪݪݪݔ ن و �پارۀ� ݣݣݣݣ�ت ݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ݣݣݣݣݣݣݣللعݡݡالمىݪݪݪݪݪݪݪݔ ر ݣݣرݣݣݣݣݣحمهݦݦݦݨ کو�ث
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

»کوثر به »رحمة للعالمین« اعطا شده است و پس از این اعطا، بخشی از وجود این رحمت، 

که »کوثر« نیز رحمة للعالمین است.  به شمار می‌آید. این خود به آن معناست 

پیامبر  رحمت  چتر  یر  ز عالم  تمام  که  آن  به  توجه  با  للعالمین«  »رحمة  به  »کوثر«  اعطای 

پیامبر رحمت؟ص؟‌  داراییهای  به  که »کوثر«،  نیز هست  آن  به معنای  دارد،  رحمت؟ص؟‌قرار 

اضافه نشده و بلکه بعد از اعطا، بخشی از وجود آن حضرت شده و یعنی »کوثر«، »بضعة 

سورۀ ص/75 . 	1



غلامرضا صادقی‌فرد20 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

وجودی  چه  به  و  است  وجودی  چه  »کوثر«  که  می‌دهد  نشان  تعبیر  همین  است.  النبی« 

اطلاق می‌شود«.

نیز  کوثر«  »اعطای  و آن، همین مورد است.  کار رفته  به  کتاب خدا؟ج؟  بار در  تنها یک  »کوثر«  واژۀ 

که در تمام عالم، ب‌ینظیر است، این اعطای یگانه و ب‌ینظیر، با فخامت و با بزرگی  »اعطایی« یگانه است 

گرفته است و تعبیر »أعطیناك« به خوبی  در تمام حیات پیامبر رحمت؟ص؟ یک  بار و تنها یک بار صورت 

که این اعطا برای شخص خاتم پیامبران نیز تکرار شدنی نیست. نشان می‌دهد 

پیامبر  به  »کوثر«  که  این  از  و  است  یگانه«  و  وحید  »اعطای  کوثر«،  »اعطای  که  این  »از 

رحمت؟ص؟ اعطا شده است و از این که »کوثر« بخشی از وجود آن حضرت به شمار می‌آید، 

که »کوثر«، »روح بین دو پهلوی خاتم پیامبران« است«. دانسته می‌شود 

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ارکۀ� ݣݣݣکوݣݣݣݣݣݣ�ث رݤیݡ ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسورهݦݦݦݦݦݘ ݣݣݣم�ب

اٮݡݑ کو�ث �ی ی از� ݣݣݣاد�ب لوه‌هاىݭݭݭݭݭݭݔ �ج
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ݗ
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ݗ
مِ ا کوثر« بعد از >بِسْ که خطاب آیات »سورۀ مبارکۀ  پیش از این دانسته شد 

که میان ضمیر مخاطب در این آیات، تفاوتهای بسیاری  شخص خاتم پیامبران؟ص؟ است اما باید دانست 

< و نیز همان »ك«  رْ
َ

ح
ْ
ن

ݗ
 وَا

َ
ك

َّ
ب  لِرَ

ّ
لَ

َ
ص

َ
< همان »ك« در >ف رَ

َ
وْث

َ
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ْ
ل

ݗ
 ا

َ
اك

َ
یْن

َ
ط

ْ
ع

َ

ا أ
َّ
گر چه »ك« در >إِن وجود دارد. یعنی ا

< است اما میانِ این سه »ك« تفاوتهای بسیار بزرگی وجود دارد. ُ
ر

َ
ت

ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
در >إِن

که:  با مختصری دقت در این آیات دانسته خواهد شد 

 
َ

ك
َّ
لِرَب  

ّ
لَ

َ
ص

َ
>ف در  »فاء«  که  جا  آن  از  اما  است  پیامبران؟ص؟  خاتم  اول،  »ك«  ضمیر  »مرجع 

که عمل مورد نظر این آیه، پس از انجام عمل  رْ< »حرف عطف« است و نشان می‌دهد 
َ

ح
ْ
ن

ݗ
وَا

دوم،  »ك«  ضمیر  مرجع  در  برسد _  انجام  به  باید  یا  _ و  می‌شود  انجام  قبل  آیۀ  اشارۀ  مورد 

که در این مرحله،  تفاوتی اساسی روی می‌دهد و آن تفاوت، از این واقعیت ناشی می‌شود 

که »الکوثر« نیز به وجود مبارک او؟ص؟ اضافه شده است.  پیامبری مرجع این ضمیر است 

گر چه مرجع ضمیر »ك«  همین اختلاف میان »ك« دوم و »ك« سوم نیز وجود دارد. یعنی ا

سوم نیز پیامبر رحمت؟ص؟ است اما این پیامبر، همان پیامبر اول و در همان ویژگیها نیست 

گزارده و هم »نحر«  بلکه پیامبری؟ص؟ است که هم »الکوثر« به او اضافه شده و هم »صلاة« 

کوثر« است و بسیار بسیار بزرگ و پر  که ما به ازای »اعطای  کرده است؛ »صلاة« و »نحر«ی 

اهمیت و مقرب می‌باشد«. 
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که تفاوتهای بسیار عظیمی را در مرجع این ضمیر  این اختلافها، واقعیتهایی غیر قابل انکار است 

را در  اثر خودش  »کوثر« ناشی شده  از اعطای  که  و قابل ملاحظه ساخته است. این اختلافها  کرده  ایجاد 

کتاب خدا؟ج؟ و نه در زبان عرب، در  تی نه در  که چنین جملا گذارده است و صد البته  جملات عربی نیز 

لِله 
ݗ
که بعد از >بِسْمِ ا که این سوره، تنها سوره‌ای است  هیچ یک، هیچ مشابهی ندارد. خاطر نشان می‌سازد 

حِیمِ<، خطاب تمام آیاتش به پیامبر رحمت؟ص؟ است.
َ

لرّ
ݗ
انِ ا

َ
م

ْ
ح

َ
لرّ

ݗ
ا

»اثر شگفت انگیز »اعطای کوثر« در این ضمایر، سبب می‌شود تا ادبیاتی از این نگاه درست 

کوثری  که با ادبیات متداول عرب، بسیار متفاوت است و به تعبیری فزایندگی و رشد  شود 

که ادبیات  کوثری« را نیز بر آن نهاد؛  در آن به وضوح مشاهده می‌شود و می‌توان نام »ادبیات 

منحصر به فردی است«.

کوثری« در این آیات حاصل می‌شود، اتصال این آیات با یکدیگر و به  »ادبیات  آن چه از بروز این 

کوثری« میان  که به هیچ عنوان قابل انکار نمی‌باشد و نکتۀ بسیار مهم در این ارتباط، »اتصال  گونه‌ای است 

این آیات است؛ اتصال فزاینده‌ای که با جریان این آیات _ از ابتدا تا انتهای سوره _ و نیز با گذشت زمان، روز به 

روز و بلکه، آن به آن، محکمتر می‌شود.

که بنا به نیاز مباحث آینده، به  کوثر« جلوه‌های بسیار دیگری دارد  کوثری« در »سورۀ مبارکۀ  »ادبیات 

یکی دیگر از این جلوه‌ها اشاره می‌شود:

< است. بر اساس این آیه، فرد یا افرادی پیامبر  ُ
ر

َ
ت

ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
کوثر، آیۀ: >إِن آیۀ پایانی سورۀ مبارکۀ 

که او »ابتر« است. این اولین دلالت این جملۀ اسمیۀ ساده است.  خدا؟ص؟ را مورد شماتت قرار می‌دادند 

جملۀ  این  دیگر  دلالتهای  بهتر  چه  هر  فهم  برای  و  نیست  دلالت  آخرین  البته  دلالت،  اولین  این 

از اشکال مختلف این جملۀ اسمیه را  کرد. برخی  اسمیه می‌توان آن را با جملات اسمیۀ مشابه مقایسه 

کرد: می‌توان به این صورت دسته بندی 

11 -.>
ُ

ر
َ

ت
ْ
ب

َ
أ

ْ
ل
ݗ
وَ ا

ُ
 ه

َ
ك

َ
انِئ

َ
 ش

َّ
>إِن

22 بْتَرٌ«.-
َ
 شَانِئَكَ أ

َ
 »إِنّ

33 بْتَرٌ«.-
َ
 شَانِئَكَ هو أ

َ
»إِنّ

44 بْتَرَ فِی النّارِ«.-
َ ْ
 شَانِئَكَ ال

َ
»إِنّ

55 بْتَرُ «.-
َ ْ
»شَانِئُكَ هُوَ ال

66 بْتَرٌ«.-
َ
 »شَانِئُكَ أ

77 بْتَرٌ«.-
َ
»شَانِئَكَ هو أ



غلامرضا صادقی‌فرد22 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

88 بْتَرُ فِی النّارِ«.-
َ ْ
»شَانِئُكَ ال

که  جملۀ اول، آیۀ شریفه است و جملات دیگر انواع و اقسام جملات اسمیه با همین مضمون است 

کید، مطرح شده است. نکتۀ بسیار مهم در عبارتِ آیه، معرفه بودنِ »ابتر«  کید به وسیلۀ »إنّ« و بدون تأ با تأ

که از راه مطالعه در جملات مشابه  و نیز وجود »ضمیر فصلِ هو« است که دلالتهای بسیاری را به همراه دارد 

که می‌تواند  کتاب خدا؟ج؟، می‌توان تا حدودی با ظرافتهای این آیه و دلالتهای آن آشنا شد. دلالتهایی  در 

کند.  گویا برای آیندگان روشن  یخ معاصر پیامبر رحمت؟ص؟ را با زبانی  گفته‌های تار بسیاری از نا

این  بعدی  جمله‌های  در  تا  است  لازم  شود  روشنتر  آن  دلالتهای  و  جمله  این  ظرافت  که  آن  برای 

کتاب خدا؟ج؟، دقت بیشتری صورت بگیرد.  فهرست و نیز مشابه‌های آن در آیات 

ا 
َ
لُله ل

ٱ
کلام، استفاده از ترکیب نفی و اثبات است. در ترکیبِ: >� یکی از روشهای مهم ایجاد حصر در 

هَ« وجود هر معبودی نفی می‌شود و 
ٰ
ومُ<.    _ که یک ترکیب حصری است _ با عبارتِ »لَ إِل �يُّ

�قَ
ْ
ل
ٱ
حَىُّ �

ْ
ل
ٱ
ا هُوَ �

َّ ل لهَٰ �إِ �إِ

ومُ« معبود بودن برای »الله« اثبات می‌شود. ترکیب این نفی و اثبات جمله‌ای را  قَيُّ
ْ
ل ىُّ ٱ َ  هُوَ ٱلْ

َ
با عبارتِ: »إِلّ

 الله« به »کلمۀ توحید« 
ّ

ه إل
ٰ
که حاصلش حصر معبود در »الله« است و به همین جهت،‌ »لا إل ایجاد می‌کند 

شهرت یافته است. البته شرط ایجاد حصر توسط این جملات این است که نفی و اثبات، به دنبال یکدیگر 

گوینده آنها را بر زبان رانده باشد.  باشد و نیز یک 

    به همین برهان، یک ترکیب حصری است یعنی این آیه 
>

ُ
تِين
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َّ
ترکیبِ: >إِن

که »رزاق« و »ذو قوۀ متین« بودن را برای خدای جهانیان؟ج؟ اثبات می‌کند، آن را از بندگان خدا  ضمن آن 

نفی می‌کند. 

اعتقاد  مسیح«  »حضرت  بودنِ  »الله«  به  نصاری  که  این  خصوص  در  خدا؟ج؟  کتاب  از  آیاتی  در 

داشتند، مطالبی مطرح شده است. در یکی از این آیات چنین آمده است: 
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کسی چه  کافر شدند. بگو: پس چه  گفتند: »الله« فقط مسیح پسر مریم است، قطعاً  که  »آن افرادی  	
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که بر زمین  که مسیح ابن مریم و مادرش و نیز تمام آنان را  گر خداوند بخواهد  کاری را می‌تواند صورت دهد ا

هستند، نابود سازد؟! مُلک آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو وجود دارد، از آنِ خداست. او هر چه بخواهد 

می‌آفريند و خدا بر هر چيزی تواناست«.

گزارۀ بسیار مهم است:  گویای دو  مَ< 
َ
رْي

َ
 م

ُ
ن

ْ
 ٱب

ُ
سِيح

َ
م

ْ
وَ ٱل

ُ
 ه

َ
 ٱلله

َّ
ترکیبِ: >إِن

11 مسیح، »الله« است.-

22 »الله«، »الله« نیست.-

دیگر،  بندگان  تمام  مانند  مسیح  حضرت  که  است  داده  آن  از  خبر  جهانیان؟ج؟  خدای  ادامه  در 

بلکه  نیست  خدا  مسیح،  حضرت  تنها  نه  یعنی  دارد.  قرار  جهانیان  خدای  قهر  و  سلطه  و  اختیار  تحت 

بنده‌ای از بندگان »الله« است. 

که  کار رفته  کنار این ترکیب، ترکیب دیگری نیز به  کتاب خدای جهانیان؟ج؟ در  در آیات دیگری از 

کوثر را بیشتر و بیشتر می‌کند:  گویایی این ترکیب و ترکیب آیۀ پایانیِ سورۀ  دقت در آن ترکیبها، 
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گفت: ای بنی  کافر شدند. و مسیح  گفتند: خدا همان مسیح بن مریم است  که  »در حقیقت، آنانی 

 خدا 
ً
یرا هر آن که به خدا شرک ورزد قطعا که پروردگار من و پروردگار شماست ز اسرائیل خدایی را عبادت کنید 

کافر  در حقیقت  گاه او آتش است و برای ستمکاران یاوری نیست.  بهشت را بر او حرام ساخته است و پنا

که معبودی غیر از معبود  که می‌گفتند »الله« سومین وجود از سه وجود است و این در حالی است  شدند آنان 

گروهی از  ک با تمام وجود  گر چنانچه آنان از آن چه می‌گویند دست بر ندارند، عذابی دردنا یگانه نیست و ا

او طلب مغفرت  از  و  توبه نمی‌آورند  آنان به درگاه خداوند  آیا  کافر شدند، همراه خواهد شد. پس  که  آنان 

که قبل  که خداوند بسیار بخشایندۀ رحیم است؟! مسیح فرزند مریم فقط رسولی است  نمی‌کنند حال آن 

که هر دو غذا می‌خوردند. بنگر  از او رسولان دیگری آمده‌اند و رفته‌اند و مادرش بانوی بسیار صادقی است 

سورۀ مائده/72 تا 75. 	1



غلامرضا صادقی‌فرد24 نهضت شانئان ابتری در مقابله با حضرت ݣݣݣکوثر؟سها؟ منزل آقای ݣݣݣمهندس ݣݣݣݣسید ݣݣݣمهدی ݣݣݣݣموسوی

که آنان چگونه راه افک را می‌روند«؟! که ما چگونه آیات را برای آنان تبیین می‌کنیم و سپس بنگر 
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که مردگان را زنده می‌کند  که »الله« فقط حق است و فقط اوست   )=»آن مطلب، به آن سبب است 
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»صراطی مستقیم« است«(، در حصر »حق بودن« و »رب بودن« به »الله«، تصریح دارد و این همان مطلب 
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که در آیۀ: >ذ است 

که »الله« فقط حق است و هر آنچه را در برابر او می‌خوانند، دقیقاً خودِ باطل است و به  بدین سبب است 

كه خدا والای بزرگ است«(، به آن تصریح شده است. درستی 
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قضاوت  چیزی  به  می‌شوند،  خوانده  خداوند  برابر  در  که  آنانی  و  می‌:ند  قضاوت  حق  به  »الله«  »و 

که »سمیع« است و »بصیر« است«. که »الله« فقط همان خداوندی است  نمی‌کنند. به درستی 
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كه »الله«، »سمیعِ بصیر« است«. »خدا از ميانِ فرشتگان و انسانها رسولانی را بر می‌گزیند. به درستی 

است،  یاد  ز بسیار  تعبیرهایش  گستردگی  و  آنها  تعداد  خدا؟ج؟  کتاب  در  که  آیات  این  مقایسۀ  از 
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25شب اول محرم 1438              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )12(             غلامرضا صادقی فرد
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َّ
کوثر« آشناتر شد. تعبیرِ: >إِن می‌توان با لطافت تعبیر آیۀ پایانیِ »سورۀ مبارکۀ 

آنها نیز مطرح  بحث بتها و »سمیع« و »بصیر« نبودنِ  که  که ملاحظه می‌شود، در جایی مطرح است  گونه 

است و به این وسیله، علاوه بر آن که »سمیع« و »بصیر« بودن برای »الله« مطرح می‌شود، این دو صفت از بتها 

نفی می‌شود. 

»المبتور« و... استفاده‌های  کاربرد  »الأبتر« و عدم  کاربرد  نوع تعابیر و اسمیۀ خالص بودنِ آن و نیز 

که به عنوان حسن ختام این بحث، به بعضی از آنها اشاره می‌شود:  بسیاری را برای این تعبیر رقم می‌زند 

11 در جامعه فرد یا افرادی به پیامبر رحمت؟ص؟ نسبت »ابتری« می‌دادند.-

22 آنان »ابتر«ند.-

33 آنان خودشان »ابتر«ند.-

44 پیامبر خدا؟ص؟ »ابتر« نیست.-

55 کید انجام می‌شود.- کید انجام می‌شد و با تأ این نسبتها و عدم نسبتها با تأ

66 این نسبتها و عدم نسبتها به زمان خاصی اختصاص ندارد.-

77 »ابتر بودن« به نسل »شانئان« ارتباط دارد.-

88 »ابتر بودن« در نسبت به پیامبر خدا؟ص؟ و در عذاب، به یک مفهوم است.-

99 از نظر ترکیبی فاعل مشخصی برای این جمله وجود ندارد.-

1010 »ابتر شدن« به صورت هیچ فاعلی و همه فاعلی مطرح شده است.

1111 »ابتر شدن شانئان«، به صورت ناموس آفرینش تعریف شده است. 

1212 کشته شدن متفاوت است. »ابتر شدن« با 

1313 کردن عذاب »شانئان« است. این ترکیب برای معرفی »ابتر«ها نیست، برای مشخص 

1414 ترکیب »الأبتر شانئك« و ترکیبهای مشابه، سخن از یک »ابتر« می‌گوید.

1515 گفتنِ »ابتر ابتر«، بسنده نمی‌کردند. که »شانئان« به شماتت زبانی و  این ترکیب نشان می‌دهد 

1616 بردن  میان  از  پای  تا  رحمت؟ص؟،  پیامبر  سازیِ«  »ابتر  برای  »شانئان«  که  می‌دهد  نشان  ترکیب  این 

»کوثر« ایستادگی می‌کنند.

1717 که »شانئان« همیشه شانئند. این ترکیب نشان می‌دهد 

و... 


